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 سخن ناشر

ــین  ــال حس ــاى  جم ــام نم ــة تم ، آین
ھاى اخلاقى است و یاد سـید الشـھدا،  مكرمت

 .ھاى اخلاق و معنویت است مرور درس
حسـین  ھخورشید حیات طیب ھاست اكنون قرن

، كھ تجلى جمال الھى است در افق حركت  
كنـد و كـاروان  یبشرى نورافشـانى م ھجامع

سالارى ھم چـون حسـین   كمال و تعالى، قافلھ
معرفت حسین و فضائل و مكارم اخـلاق . دارد

ــام خوب ــ یآن ام ــا، درس جاودان ــھ  ھھ چگون
، معرفـت حسـین. زیستن و چگونھ بودن اسـت

معرفــت بــھ انســانیت و اخــلاق و بزرگــى و 
، مرورى »جمال ھآین«كتاب . كرامت نفس است

ھایى از مكـارم اخـلاق  است اجمالى بر جلوه
مولاى خوبان و امام شھیدان حضرت حسین بـن 

ھـایى كـھ بایسـتھ اسـت در  ؛ جلوه على 
نگرش بھ حیات آن امام ھمام، مـورد توجـھ 

دھد  نشان مي» جمال ھآین«. ویژه قرار گیرد
كھ شخصـیت رفیـع حضـرت اباعبـد� الحسـین 

ــھ  ــھ مجموع ــاز  ، چگون ــفات ممت اى از ص
پروردگار بوده است  هانسان كامل و برگزید

ھا، تصویرى از  یخوب هآن عصار ھو حیات طیب
كرامت، شجاعت، صبر، عـدالت، سـخاوت و در 

 .گذارد ییك كلام عظمت را بھ نمایش م
خورشـید » جمـال ھآین«نك پرتوى از و ای

 .السلام ، در مقابل ماست ھدایت حسین علیھ
 ...دل را بگشاییم هكافى است تا پنجر

مركز تنظیم و نشـر آثـار حضـرت آیـت � 
 العظمى صافى مدظلھ العالى
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 جمال آدمى: فصل اول 

 
 برترى انسان

ھا بـھ  مسلّم است كھ ارزش واقعـى انسـان
. و صـفات اخلاقـى اسـت فضایل, كمالات, علم

, ظـاھر, افراد بشر ھر چنـد از جھـت جسـم
مقام و این گونھ موارد , مال, مكان, لباس

ھـا  ھایى دارند اما این تفاوت با ھم تفاوت
سبب امتیاز آنھا بر یكدیگر نیسـت؛ آنچـھ 
سبب امتیاز حقیقى است، علم، فضیلت، اخلاق 

 .و رفتار نیك است
لذائـذ  گیـرى از فضیلت آدمیـان در بھره

حیوانى و برخوردارى از آنچھ بین انسان و 
باشـد؛ بلكـھ  یسایر حیوانات مشترك است نم

كمال آدمـى وابسـتھ بـھ امتیـازات او از 
ــت ــات اس ــر. حیوان ــھ بھ ــن  هھرچ او از ای

اش از عـالم  امتیازات بیشتر باشد، فاصـلھ
حیوانى زیادتر، و جلوه و نمـایش انسـانى 

اخلاق  ھشیفت انسان فطرتاً . شود یاو بیشتر م
پسندیده است؛ او صاحبان مكـارم اخـلاق را 

دارد و تحـت تـأثیر منـاظر حسـاس  یدوست م
در تمـام قـرون و . گیـرد اخلاقى قـرار مـي

اعصار، عدالت، طھارت نفس، امانت، صداقت، 
استقامت، ثبات قدم، شجاعت، صراحت لھجـھ، 
صبر و حلم، وفاى بھ عھـد، تواضـع، رحـم، 

فداكارى و ایثـار،  احسان، اغماض و گذشت،
خواھى و خـدمت بـھ ھمنـوع، و سـایر  یآزاد

ھرچـھ . صفات حمیده، محبوب بشر بوده اسـت
شكل دنیا عوض شود و ظواھر زنـدگى تغییـر 
كند در این احساس بشرى و احتـرام او بـھ 
نیكوكــاران و نیكوخویــان، تغییــرى حاصــل 

چنانچھ صـفاتى ماننـد، حسـد، . نخواھد شد
رحمى، خیانت، دروغ،  یتكبر، نفاق، ظلم و ب
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كینھ توزى و خودبینى، ھمیشھ مـورد تنفـر 
علـم اخـلاق بـر . باشـد یبوده و نامطبوع م

اساس ھمین توجھ فطرى انسان و درك بـاطنى 
 .او بھ وجود آمده است
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  پیامبر  ھبرنام
  كار و دعوت پیغمبـر  ھقرآن مجید برنام

 )١(: كند یرا در سھ قسمت خلاصھ م   
 .ـ تلاوت آیات خدا

 .ـ تزكیھ و تربیت نفوس
 .ـ تعلیم كتاب و حكمت

 :فرماید یم در حدیث معروف، پیامبر 
 )٢(اِنَّما بُعِثْتُ لاِتَُمِّمَ مَكارِمَ الأخْلاقِ 

ھمانا برانگیختھ گردیدم تا مكارم اخلاق 
 .ل برسانمرا بھ سر حد كما

بھ تمام اخلاق فاضلھ و    شخص پیامبر 
صفات ممتاز آراستھ و در حسن اخلاق، یگانھ 

كمال بشرى و بھ تصدیق دوست و دشمن  ھنمون
 )٣(. مثل اعلى، و سرآمد تمام مردم بود

استقامت، شجاعت، پایـدارى و مناعـت از 
احى كس قابل تحقق نیست مگر آنكھ در نو ھیچ

دیگر اخلاق نیـز عظـیم، برجسـتھ و ممتـاز 
ایمـان و معرفـت، یقـین و بصـیرت، . باشد

توكل و اعتماد بر خدا، زھد و صـبر بایـد 
بھ حد اعلا و وفور در شـخص، وجـود داشـتھ 
باشد تا بتوانـد مظھـر آن آیـات عظـیم و 

 .عجیب، خویشتن دارى، صبر و استقامت گردد
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  رمز بقاء حسین 
در آنچـھ از اخبـار و «: نویسد لى ميعلائ

بینیم كـھ وى  ینزد ماست م  تاریخ حسین 
كمال مواظبت را در تأسىّ بھ خویش داشت بھ 

 ھجھـات و نـواحى، نمونـ ھطورى كھ از ھمـ
 .بود  كامل پیغمبر 

كسى كھ ھمھ حالات و سكون، حركت، فكـر و 
بینیم كـھ در جھـاد،  تأملاتش الھى بود، مي
زد و از خـود گذشـتھ  یفداكارانھ شمشیر مـ

بود؛ ھیچ كار و تكلیفى او را از وظیفھ و 
 )٤(» .داشت یتكلیف دیگر باز نم

را در بـین بزرگـان و   ما اگر حسین 
داریم فقـط  یصاحبان شخصیت و عظمت، مقدّم م

بھ این دلیل نیست كھ مرد عظیمى را مقـدم 
داریم  یبلكھ عظیمى را مقـدّم مـ ایم؛ داشتھ

كھ ھر با عظمتى در برابر عظمت او در حال 
دھیم كـھ از  یكُرنش است و شخصى را برترى م

ھر شخصیتى بـالاتر اسـت و مـردى را مقـدّم 
داریم كـھ فـوق تمـام رجـال تـاریخ در  یم

اجتماع آنھاست و ایـن تقـدیم، ھـیچ كـار 
تازه و بدیعى نیست؛ زیرا مـردان تـاریخ، 

ر خـود را در تحصـیل مجـد و بزرگـوارى عُم
  زمین بھ پایـان رسـاندند، امـا حسـین 

جان خود را در راه تحصیل مجد آسمان فـدا 
كرد و چنین كسـى بـالاتر و برتـر از ھمـھ 

 .است
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 !چرا او را یاد كنیم؟
، عظمت  مردى كھ از عظمتِ نبوتِ محمد 

وعظمت فضیلت فاطمـھ   السلام عليهمردانگى على 
عظمـت انسـانى و  ھبھ وجود آمده، نمون 

آشكار بزرگى اخلاق است، پس یـاد او  ھنشان
و ذكر حالات او تنھا یاد و ذكـر یـك مـرد 
بزرگ نیست؛ بلكھ یـاد و تـذكار انسـانیت 

اخبار و تاریخ او تاریخ یك . جاویدان است
یخ قھرمان فضیلت بشـرى نیسـت، بلكـھ تـار

: نویسـد یعقـاد مـ .مانند اسـت یقھرمانى ب
    بنى امیھ بعد از شھادت سید الشـھدا «

بھ مدت شصت سال، حسین و پدرش را برفـراز 
كردند اما یـك نفـر از آنھـا  منابر سب مي

نتوانست نسـبت بـھ مقـام ورع، پارسـایى، 
پرھیزكــارى و مراعــات او از احكــام دیــن 

ــد و او را  ــارتى بنمای ــكجس ــھ كوچ ترین  ب
گناھى كھ ممكن است درآشكار یا پنھـان از 

 .آدمى صادر شود متھم سازد
  خواستند كـھ در مـورد حسـین  یآنھا م

گفتـھ شـود  یغیر از خروج بر حكومتشان چیز
یا عیبى در او بجویند اما زبـان خودشـان 
وزبان مزدورانشان را از اینكـھ عیبـى را 

» .سبت بدھند، كوتاه دیدنـدن  حسین  بھ 
كـربلا امـروز «: و باز عقـاد آورده اسـت)٥(

حرمى است كھ مسلمانان، آن را براى عبـرت 
و یــادبود و غیرمســلمین بــراى مشــاھده و 

كنند اما حق این است كـھ  یتماشا، زیارت م
كربلا باید زیارتگاه كسى باشـد كـھ بـراى 

شناسـد؛  ینوع بشر نصیبى از قدس و فضیلت م
اى از بقـاع زمـین را  ما ھـیچ بقعـھزیرا 

شناسیم كھ نام آن با فضائل و منـاقبى  ینم
تر از  توأم باشد كھ آن فضایل و مناقب لازم

فضایلى است كھ با اسم كربلا بعد از شھادت 
 ».مقرون گردید    حسین 
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 خورشید اندیشھ: فصل دوم 

 
  شاگردان مكتب پیامبر 

احادیث معتبر بر این مطلب دلالت دارنـد 
و فرزنـدانش را   ، على  كھ پیغمبر 

كتابى بھ خط . ھایى مخصوص گردانید بھ دانش
ھمـواره در  و امـلاى پیغمبـر   على 

این خاندان مورد استناد و مراجعـھ بـوده 
ــت، در ح ــات اس ــات و تعلیم ــت، تبلیغ قیق

و ســیره و روش آنھــا مكمــل و    امامــان 
در تربیت جامعـھ و   متمم ھدف پیغمبر 

 .باشد ھدایت بشر مي
بر اساس حدیثِ متواتر و مشـھور ثقلـین، 

جمیع امت را بھ این بزرگواران  پیغمبر 
این حدیث شریف،  با وجود. ارجاع داده است

ظـاھر و  صلاحیت علمى اھل بیت پیغمبـر 
عـلاوه بـر اینھـا روایـات  .گردد یآشكار م

بسیار دیگرى از طرق اھل سنت دلالت دارنـد 
برآنكھ در بین تربیت شدگان مكتـب نبـوت، 

صـحابھ، از تـابش  ھبیشتر از ھمـ    على 
؛ او بعــد از انــوار نبــوت اســتفاده كــرد

مرجع عموم در مسائل مشكل علمى  پیامبر 
باشد و علوم شـرعیھ ھمـھ بـھ آن سـرور  یم

منصب الھـى     بعد از على  .شود یمنتھى م
امامت و رھبرى علمى و دینى با فرزنـدانش 

مجتبى و حضرت امام حسـین،  حضرت امام حسن 
آنھا ملجـأ و پنـاه . بود سیدالشھداء 

مــردم در مســائل اســلامى، علــوم تفســیر و 
احكام شرعى بودند؛ سخنشان قاطع و مقبول، 

 .و روششان سرمشق و میزان بود
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 چراغ اسلام حسینامام 
    ھر چھ بیشتر در حـالات سیدالشـھداء 
شـود  یدقیق شویم این رمز بر ما آشكارتر م

ى خـارق العـاده و كھ در امر دیـن بصـیرت
 .بینشى غیبى راھنماى آن حضرت بوده است

علم و دانش آن بزرگوار از احتجاجات او 
با دشـمنان اھـل بیـت، بخصـوص معاویـھ و 

ھایى كھ بھ معاویھ مرقـوم  مروان، از نامھ
ھاى  ھایى كـھ بـھ مناسـبت فرموده، از خطبھ

اند و از دعاى عرفھ، و  مختلف انشاء نموده
ھـاى  از آن حضرت در كتاب دعاھاى دیگرى كھ

شــیعھ و ســنى نقــل اســت، ظــاھر و آشــكار 
ازارقھ  ھنافع بن ازرق، رھبر فرق .گردد یم

خـدایى را «: عرض كـرد    خوارج بھ حسین 
 »!پرستى براى من توصیف كن یكھ م

 :فرمود    حسین 
یا نافِعُ مَنْ وَضَعَ دینَھُ عَلَـى الْقِیـاسِ لَـمْ 

لِ الدَّھْرُ فِى الالتِبـاسِ مـائِلاً ناكِبـاً عَـنِ یَزَ 
بیلِ  الْمِنْھاجِ ظاعِناً بِالاِْ◌عْوِجاجِ ضالاًّ عَنِ السَّـ
قائِلاً غَیْرَ الْجَمیلِ یَا بْنَ الازَْرَقِ اَصِـفُ اِلھـى 
بِما وَصَفَ بِھِ نَفْسھَُ لایُدْرَكُ بِالْحَواسِ، وَلا یُقاسُ 

تَصِــق، وَبَعیــدٌ غَیْــرُ بِالنّــاسِ قَریــبٌ غَیْــرُ مُلْ 
مُستَْقْصى یُوَحَّدُ، وَلا یُـبَعَّضُ مَعْـرُوفٌ بِالْــآیاتِ 
مَوْصُــوفٌ بِالْعَلامــاتِ لا اِلــھَ اِلاّ ھُــوَ الْكَبیــرُ 

 الْمُتَعالُ 
ھركس دیـن خـود را بـر قیـاس ! اى نافع

بسازد ھمواره در اشتباه است و در راه بھ 
صورت افتد، بھ اعوجاج و كـژى كـوچ كنـد، 

اى پسر . گمراه گردد و سخنان نازیبا گوید
كنم بھ آنچھ او  یمن خدایم را وصف م! ازرق

او بـھ حـواس . خود را وصـف فرمـوده اسـت
نزدیك . ادراك نشود و بھ مردم قیاس نگردد

است اما بھ چیزى چسبیده نیسـت، دور اسـت 
دورى و نزدیكـى خداونـد (اما دورى نجستھ 
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. گر نیستمانند دورى و نزدیكى موجودات دی
دورى و نزدیكى او با حواس مادى قابل درك 

او یگانھ است و تبعیض، تجزیھ و ) باشد ینم
ھا  تركیب در او راه ندارند، و بـھ نشـانھ

ھا وصف گردیده است؛  شناختھ شده و بھ علامت
غیر از خداوند بزرگ و بلند مرتبھ، خدایى 

 .نیست
 :ابن ازرق گریست و گفت

؛ چقدر نیكـو اسـت كـلام »ما اَحْسنََ كَلامَكَ «
بھ من رسـیده كـھ «: فرمود  حسین  !.تو

تو بر پدر و برادرم و بر مـن گـواھى بـھ 
 »!یدھ یكفر م

اَمّا وَ�ِ یا حُسیَْنُ لَئِنْ كانَ «: ابن ازرق گفت
ــومَ  ــلامِ وَ نُجُ ــارَ الاِسْ ــتُمْ مَن ــدْ كُنْ ــكَ لَقَ ذلِ

از مـن اگر این ناسزا ! ؛ یا حسین»الاحَْكامِ 
بھ یقـین، شـما ! صادر شده، بھ خدا سوگند

. چــراغ اســلام و ســتارگان احكــام خداییــد
یعنى مردم باید از انوار علوم و معارف )٦(

ھــا بــھ  یشــما روشــنى بجوینــد و در تاریك
 .ھاى وجود شما ھدایت گردند ستاره
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 حسین، شمع بزم عالمان
حسین «: ابن كثیر در كتاب خود آورده است

و ابن زبیر از مدینـھ بـھ سـوى مكـھ   
حسین . بیرون شدند و در مكھ اقامت گزیدند

آنھا بـھ . مورد توجھ مردم قرار گرفت  
نشسـتند  آمدند در اطـراف او مـي یسوى او م

ــ ــخنش را م ــھ از او  یوس ــنیدند و از آنچ ش
ھایش را ضـبط  جُستند وگفتھ یشنیدند سود م یم
 ».از او روایت كنندنوشتند تا  یكرده و م 

مردم «: علائلى در سمو المعنى نگاشتھ است
معنویــت و عظمــت روح حســین  ھچنــان شــیفت

محبوبیت داشت   بودند و چنان حسین   
شـده  منقطع   و  منصرف جا  ھمھ و  كس  كھ از ھمھ

جـز حسـین   یكسـ . شـتافتند یم  سوى او  بھ و  
ھ این ھمـھ مریـد و ارادتمنـد نبود ك  

داشتھ باشد؛ گـویى مـردم در وجـود حسـین 
حقیقت دیگرى از عالم ابداع الھـى را   

سخن بگویـد   چون حسین . كردند تماشا مي
مثل آن است كھ زبان عالم غیب باز شـده و 
آنھا را از رموز و اسرار پنھـان وحقـایق 

ى كـھ خـاموش سـازد؛ و زمـان ینھان آگاه م
اى متفاوت آنھا را از  شد سكوتش بھ گونھ یم

اى  ساخت؛ زیرا پـاره یحقایق دیگر با خبر م
تـوان  یاز حقایق را جز با خاموشى عمیق نم

اى كـھ در  اظھار كرد؛ مثل نقطـھ و فاصـلھ
گذارند و  یھا م ھا و جملھ میان سطرھا، كلمھ

ــ ــان نقط ــال ھھم ــد  یخ ــتھ، مانن از نوش
دھد كھ جـز بـا  یمعنایى م ھاى كتاب، نوشتھ

اى آن معنــا را  آن نقطــھ بــا ھــیچ نوشــتھ
 ».توان بیان كرد ینم

كلام فوق نشان از واقعیتى انكارناپـذیر 
در میان مـردم   از محبوبیت علمى حسین 

با آنكھ مردم در فشار حكومت بـوده . دارد
و جاسوسان و كارآگاھان ھمھ جا در تعقیـب 
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رابطـھ   بـا حسـین  آنھا بودند تا كسى
نداشتھ باشند، امـا قـدرت سـرنیزه و زور 

تواند مردم را از خودشان،  ینظامى چگونھ م
دلشان و ضمیرشـان جـدا كنـد؟ قـدرت، ھـر 

توانـد بـر شـعور بشـر  یمیزان كھ باشد نم
مسلط شود و سرنیزه ھـر قـدر كـھ كـارى و 
نافذ باشد بھ بـاطن انسـان و معنویـت او 

: علائلى در ادامھ آورده است .دكن ینفوذ نم
كثیر الحدیث و الروایـھ بـود،   حسین «

آن زمان با اینكھ تعداد بسیارى از اصحاب 
كردند، امـا مـردم  ینقل حدیث م پیغمبر 

آنھا را ترك كرده و بـھ مجلـس حسـین  ھھم
یثى پس از این، علائلى احاد ».آمدند یم  

 )٧(. كند یاز آن حضرت نقل م
نقل شـده حـاكى     اخبارى كھ از حسین 

از علم و ذوق سرشار، قوت فطانت، استعداد 
و قریحھ و استحكام منطق اوست این اخبـار 

آن . بیش از آن است كھ قابل شـمارش باشـد
اى در مسائل علمیھ با جـودت  حضرت بھ گونھ

كـرد و فتـوا  يذھن وحدّت خاطر اظھار نظر م
شد، تـا حـدى  داد كھ موجب تحیّر مردم مي یم

اِنَّھُ یَغُـرُّ «: كھ عبد� بن عمر در حق او گفت
 )٨(» الْعِلْمَ غَرّاً 

خود را با منقـار  ھھمچنان كھ مرغ، جوج
نیـز در بیـت   دھـد، حسـین  خود غذا مي

نبوت و ولایت از سرانگشت علوم رسـول خـدا 
معارف اسلام شـیر  ھغذا خورد، و از سین 

 .مكید و رشد و نمو یافت
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 برسجاده نیاز: فصل سوم 
 

 روح عبادت
ابن عبدالبر و ابن اثیر از مصعب زبیرى 

 :گفت یاند كھ م روایت كرده
حسین با فضیلت و متمسك بھ دیـن بـود و «

 )٩( ».نماز و روزه و حج او بسیار بود
حسـین «: بادت او گفـتبن زبیر در وصف ع

 ».دار بود در شب بیدار و در روز، روزه
ــ ــاد م ــد یعق ــاى «: گوی ــر نمازھ ــلاوه ب ع

آورد  یپنجگانھ، نمازھاى دیگر نیز بھ جا م
ھـاى  و علاوه بر روزه مـاه رمضـان، در ماه

گرفـت، و در  یدیگر ھم روزھایى را روزه مـ
ھیچ سال حج خانھ خدا از او فوت نشد مگـر 

 )١٠( ».ترك شده باشدآنكھ ناچار بھ 
در شبانھ روز ھزار ركعت نماز بـھ جـاى 

آورد، و بیست و پنج مرتبـھ پیـاده حـج  یم
و این دلیل كمال عبادت و خضـوع  )١١(گذارد 

روزى از روزھـا، ركـن .او بھ درگاه خداست
كعبھ را گرفتھ بود و بـدین گونـھ دعـا و 
اظھار بندگى و ذلت بھ درگاه خـداى عزیـز 

ــ ــرد و او را یم ــتایش  ك ــا و س ــدح و ثن م
 :نمود یم

ــاكِراً وَ  ــدْنى ش ــمْ تَجِ ــى فَلَ ــى نَعَمْتَن اِلھ
ابْتَلَیْتَنى فَلَمْ تَجدِْنى صابِراً فَلا اَنْـتَ سـَلَبْتَ 

الشُّكْرِ، وَ لا اَدَمْتَ الشِّدَّةَ بِتَرْكِ  النِّعْمَةَ بِتَرْكِ 
الصَّبْرِ اِلھى ما یَكُونُ مِنَ الْكَریمِ اِلا الْكَـرَم 

مرا نعمـت بخشـیدى و شـكر مـرا ! خدایا)١٢(
نیافتى، بھ بلا گرفتارم نمودى و صبر مـرا 
دریافــت نكــردى، نعمتــت را از مــن دریــغ 
نورزیدى و با ترك صبرم شدت بلا را بیشـتر 

از كریم غیر از كـرم ! پروردگارا. یننمود
اگر كسى بخواھد حال دعا و پرستش و  .نسزد

درگـاه  مسكنت آن امام مجاھد مظلوم را در
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خدا بداند كافى است كـھ بـھ ھمـان دعـاى 
 .معروف عرفھ رجوع نماید
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 باران سخاوت: فصل چھارم 
 

 مولاى نیازمندان
ــین  ــاى آورد و    حس ــھ ج ــاز را ب ، نم

  اعرابـى تنگدسـتى را مشـاھده. بیرون آمد
قنبـر  .نمود، برگشـت و قنبـر را صـدا زد

از پـول «: فرمود .لَبَّیْكَ یَابْنَ رَسوُلِ �ِ : گفت
 »مخارج ما چقدر مانده است؟

دویست درھم كھ فرمودى در بین «: عرض كرد
 ».اھل بیت، قِسمت كنم

كسى آمـده كـھ از ! آن را بیاور«: فرمود
سـپس آن  ».آنھا بھ آن پول سزاوارتر اسـت

پول را گرفت، بیـرون آمـد و بـھ اعرابـى 
 .داد
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 كنم یقرضت را ادا م
عیادت و احوالپرسـى  روزى آن حضرت براى

اسـامھ . بن زید بـھ منـزل او رفـت ھاسام
 .گفت یكرد و از غمناكى خود م ینالھ م
 »؟یبرادر چھ غمى دار«: فرمود

قرضى دارم كھ شصت ھزار درھـم «: عرض كرد
 ».است

 ».من است هآن بر عھد«: فرمود  حسین 
ترسم بمیـرم و قرضـم ادا  یم«: اسامھ گفت
 ».نشده باشد

 .»میرى تا من آن را ادا كنم ینم«: فرمود
ایشان آن قـرض را پـیش از مـرگ او ادا 

 )١٣(. كرد
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  حسین  ھنام مرام: فصل پنجم 
 

 یك آسمان كرم
ـــین  ـــن     حس ـــاعى و حس در آداب اجتم

معاشرت بـا دور و نزدیـك، بلنـد پایـھ و 
خصال آن حضرت سرشار از عفـو . نظیر بود یب

جمال الدین محمد زرندى حنفى  .گذشت استو 
العابدین  مدنى روایت كرده كھ از حضرت زین

: كند كـھ فرمـود ینقل م    از پدرش حسین 
اگر مردى بھ من دشنام دھد در ایـن گـوش «
و عـذر  )و بھ گوش راسـتش اشـاره فرمـود(

بیـــاورد در گـــوش دیگـــرم، عـــذر او را 
از جـدم      پذیرم؛ زیرا امیرالمؤمنین مي

 :براى من نقل فرمود پیغمبر 
لا یَرِدُ الْحَوْضَ مَنْ لَمْ یَقْبَلِ الْعُذْرَ مِنْ مُحـِقٍّ 

 اَوْ مُبْطلٍ 
شود كسى كھ عذر را  ینم) كوثر(وارد حوض 

. نپذیرد، خواه عذرآور حق بگوید یا باطـل
ان، بانوان، خویشـان با فرزند    حسین )١٤(

بیت خود در نھایت ادب، محبت، رحمت،  و اھل
 .كرد مھربانى، انس و مودت برخورد مي

كند كھ مـردى خـدمت  یابن قتیبھ روایت م
آمد، و از آن حضرت درخواست     امام حسن 
سـؤال، شایسـتھ «: حضرت فرمـود .چیزى كرد

نیست مگر براى وام سنگین یـا فقـرِ خـوار 
ده و یا دیھ و تاوانى كـھ ادا نكـردن كنن

 ».آن سبب رسوایى شود
نیامدم بھ خدمت شما مگر براى «: عرض كرد

حضرت، فرمان داد صد دینار  ».یكى از آنھا
    سپس آن مرد خدمت حسـین  .بھ او دادند

رفت و از آن حضرت نیز سـؤال كـرد، حسـین 
او فرمـود ھم ھمان سخن برادرش را بھ     
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ــید ــپس پرس ــنید؛ س ــخ را ش ــان پاس : و ھم
 »برادرم بھ تو چقدر داد؟«

 ».صد دینار«: عرض كرد
نودونھ دینار بھ او عطا كرد؛     حسین 

زیرا نخواسـت بـا بـرادرش برابـرى كـرده 
 )١٥(. باشد

كند كـھ  ییاقوت مستعصمى از اَنَس روایت م
زكى دستھ گلى بودم؛ كنی    در خدمت حسین 

 :فرمود    حسین . براى آن حضرت آورد
 اَنْتِ حُرَّةٌ لِوَجْھِ �ِ تَعالى

كنیزكـى یـك «: گفتم .یتو براى خدا آزاد
دستھ گـل برایـت آورده و تـو او را آزاد 

این چنین خدا بھ ما ادب «: فرمود »؟یكن یم
 :فرماید یآموختھ است؛ زیرا م

تَحیَِّة فَحَیُّوا بِاَحْسـَنَ مِنْھـا وَ اِذا حُیِّیتُمْ بِ 
 )١٦(» اَوْ رُدُّوھا

ھرگاه كسى شما را ستایش كند، شما نیـز 
باید در مقابل بھ ستایشى بھتر از آن، یا 

و نیكـوتر از ایـن . مانند آن، پاسخ دھید
 )١٧(. دستھ گل، آزاد ساختن او بود
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 خواھى پرچم عدالت: فصل ششم 
 

 خواه  امام عدالت
بھ عـدالت و حمایـت از     على  خاندان

حكایاتى . مظلوم، ھمانندى در عالم ندارند
ھـاى تـاریخ،  در كتاب  كھ از عدل علـى 

حق  ھدھد كھ او دلباخت ینگاشتھ شده نشان م
او بـھ فرزنـدانش . و فانى در عدالت بـود

 :وصیت فرمود
 )١٨(وْناً كُونا لِلظّالِمِ خَصْماً وَ لِلْمَظْلُومِ عَ 

 .دشمن ستمگر و یار ستمدیده باشید
فرزنـد آن پـدر و وارث ھمـان     حسین 
ھایى كھ بنى امیـھ و  از ستم. باشد یصفات م

نمودند بـیش از ھـر  یعمّال آنھا بھ مردم م
. شـد یكشید و بھ شدت ناراحت مـی كس رنج م

ــداد و  ــم، بی ــھ ظل ــام علی ــام او، قی قی
ــت او  ــتمگرى، و نھض ــش س ــات بخ ــت نج نھض

 .ستمدیدگان و مظلومین بود
ھایى كـھ گـواه بـر شـدت  یكى از داستان

بـھ دفـاع از مظلـومین و   علاقھ حسـین 
ــ ــان ب ــت از بیچارگ ــاه م یحمای ــد،  یپن باش

داستان اُرینب دختر اسحاق و ھمسر عبد� بن 
یزید كھ بھ اصـطلاح، شـاھزاده و . سلام است

ــود و ت ــھ ب ــد معاوی ــباب ولیعھ ــام اس م
ــام، زور،  ــول، مق ــھ پ ــھوترانى، از جمل ش

 هھاى رقاصھ و خواننـد كنیزكان ماھرو و زن
 خودفروش در اختیارش بودند

با این وجود، باز چشم طمـع بـھ بـانوى 
شوھردارى دوخت كھ باید او و پدرش معاویھ 

یزید ھمچون . پاسدار عصمت و عفت او باشند
و اراذل و شھوت پرستانى كھ در وفور عـیش 

شوند ناآرام شد، اما  ینوشِ حكومت، تربیت م
ــدامن و  ــب، پاك ــھ آن زن، نجی ــا ك از آنج
عفیفھ بود دسترسى بـھ او از راه فریـب و 
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منحرف ساختن وى از طریـق پارسـایى محـال 
ــ. نمــود یمــ ناپــاك، كــھ خــود را  ھمعاوی

خواند، براى خواھش نفس و  یامیرالمؤمنین م
و  شھوت یزید دست بھ نیرنـگ بسـیار عجیـب

او مـرد بـدبخت را از زن . اى زد سـابقھ یب
ــود و مقــدمات  ــدا نم ــایش ج ــھ و زیب عفیف

 .كامیابى یزید از آن زن را فراھم ساخت
با غیـرت و جـوانمردى در   اما حسین 

مقابل این تصمیم زشـت و شـیطانى معاویـھ 
. ایستاد، و نقشة او را نقـش بـر آب كـرد

خـود  ھت ھاشمى و علاقغیرت و حمیّ   حسین 
بھ حفـظ نـوامیس مسـلمین را نشـان داد و 
مانع از رسـیدن یزیـد بـھ ھـوس ناپـاك و 

افتراقى را كھ معاویـھ بـا . شریرش گردید
نیرنگ ایجاد كرد، بھ اتصال مبدل نمود، و 
آن ستم بزرگ را از عبد� بن سلام و ھمسـرش 

این داستان در تاریخ مفاخر . دفع گردانید
و مظـالم بنـى امیـھ جـاودان     آل على 

 )١٩(. باقى مانده است
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 بھ رنگ سادگى: فصل ھفتم 
 

 نگاه بھ دنیا
بھترین نشانة زھد كامل و خـوار شـمردن 
دنیا، ھمان فداكارى و گذشت سید الشـھداء 

از جان خود، جوانان، برادران، اصحاب   
 و یاران و تن دادن بھ آن ھمھ مصیبت و بلا

ھاى دنیوى در  اگر دنیا و مال و نعمت .بود
توانـد  یقدر و ارزش نباشـد نمـ ینظر كسى ب

این گونھ در راه حق و یـارى دیـن خـدا و 
ــدارى و  ــود پای ــالى خ ــدف ع ــت ھ بزرگداش
استقامت ورزد تا بھ حـدى كـھ بـدن قطعـھ 

ــ ــ ھقطع ــداى نال ــد، ص ــزانش را ببین  ھعزی
 ھكودكانش را از زحمت تشنگى بشـنود، گریـ

و فرزند، دل پر مھر و عاطفھ او را بھ زن 
ھاى كـارى  درد آورد و برپیكرش آن ھمھ زخم

وارد آید اما در یارى دین خدا ثابت و پا 
برجا بماند، در مقابل باطل، نـرمش نشـان 
ندھد و چون كوه در برابر تمام این مصائب 

 .استوار بماند
پیشنھاد كردند كھ با     بھ حسین ! یآر
از در مسامحھ و سازش در آیـد و بـھ  یزید

نحوى كھ در عرف اھل دنیا خلاف شأن و شـرف 
او شمرده نشود بـا او كنـار بیایـد و در 
عوض، خود، خاندان، فامیـل و خویشـانش از 

مند شـوند؛ امـا حسـین  دنیا متمتع و بھره
كسى نبـود كـھ بـراى زنـدگى دنیـا و   

ــ ــلامى را نادی ــالح اس ــگذرانى، مص ده خوش
انگاشتھ و با گرفتن حق السكوت، برقـرارى 
آن دستگاه فاسد و سراسـر ظلـم و كفـر را 
 ھامضــا نمایــد و در اداى تكلیــف و وظیفــ

دار شده مسـامحھ  مھمى كھ از سوى خدا عھده
 .و كوتاھى نماید
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اگـر «: پسر كسى است كھ فرمـود  حسین 
آفتاب را در دست راست، و ماه را در دسـت 

ذارند كـھ دسـت از دعـوت بـردارم، چپم بگ
 )٢٠(. »برنخواھم داشت

دنیـاى شـما «: گفت یاو پسر كسى است كھ م
نزد من از آب بینى یك بز زكـامى خـوارتر 

در   حسـین «: نویسـد علائلى مـي)٢١(. »است
زنـدگى . این ناحیھ، بـزرگ و یگانـھ بـود

شـمرد و از مـرگ بـیم و  یدنیا را خوار مـ
جز بھ برھان پروردگارش، كھ  .ھراسى نداشت

كرد، بھ ھـیچ چیـز  یھمھ چیز را فداى آن م
از ایـن جھـت سـزاوار اسـت . توجھ نداشـت

مانند شاعر ھندى، معین الدین اجمیرى، او 
كـاخ اسـلام بعـد از  هرا دومین بنا كننـد

جدش، و مجّدِد بناى توحیـد و یكتـا پرسـتى 
 )٢٢( ».بنامیم

بھ كـل   حسین «: نویسد و نیز علائلى مي
اش از دنیا رو گردانـده  یوجود و تمام ھست

مانند پدرش، رئیس و   پس حسین ) ٢٣( ».بود
 :گفت پدر مي. سید زھاد بود

وَ�ِ لاِبْنِ اَبیطالِب انَسٌ بِالْمَوْتِ مِـنَ الطِّفْـلِ 
 )٢٤(بِثَدْى اُمِّھِ 

طالب نسبت  یانس فرزند اب! بھ خدا سوگند
مادرش بیشـتر  ھرگ از انس طفل بھ سینبھ م
 .است

وَ ما اَنَا اِلاّ كَغارِبٍ وَرَدَ اَوْ كَطالِـب وَجَـدَ 
)٢٥( 

 :گفت یپسر م
اِنِّى لا اَرَى الْمَوْتَ اِلاّ سعَادَةً، وَ لاَ الْحَیاةَ 

 )٢٦(الظّالِمینَ اِلاّ بَرَماً  مَعَ 

اى در مـورد زھـد  ابن شھر آشوب در جملھ
بیم تو «: بھ او گفتھ شد آن حضرت گوید كھ

 »از پروردگارت بھ چھ میـزان بـزرگ اسـت؟
لا یَأمَنُ الْقِیامَةَ اِلاّ مَنْ خـافَ �ُ فِـى  :فرمود

كسـى در روز قیامـت،  درامـان نیست الدُّنْیا
 )٢٧(. كھ دردنیا از خدا بترسد كس مگر آن
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 بر قلھ تواضع: فصل ھشتم 
 

 از افتادگى تا عزت
ناسى، توحیـد، علـم و ھرچھ معرفت، خداش

حكمت انسان بیشتر شود، تواضـع و فروتنـى 
تكبـر بشـر ناشـى از . گـردد یاو زیادتر م

در . جھل، نادانى، غفلت و خودپسـندى اسـت
آیات كریمھ و احادیـث از تكبـر بـھ شـدت 

 .مذمت، و از تواضع، مدح و ستایش شده است
در نـزد مـردم بسـیار محتـرم   حسین 

  كھ او و برادرش، حسن مجتبـى زمانى . بود
شتافتند تمـام رجـال و  یپیاده بھ حج م 

شیوخ صحابھ كـھ ھمـراه آنھـا بودنـد بـھ 
احترامشان از مراكب پایین آمده و پیـاده 

در میان     احترام حسین . پیمودند یراه م
مردم نھ براى آن بـود كـھ او كـاخ مجلـل 

ى او گـران قیمـت ھـاى سـوار داشت یا مركَب
بودند یا غلامان و سربازانى پیشـاپیش یـا 

رفتنـد یـا آنكـھ مسـجد  یدنبال مركَب او م
نمودنـد و  یرا براى او خلوت مـ  پیغمبر

ھا را در موقع آمد و شد وى بـر مـردم  راه
بـراى ھـیچ یـك از اینھـا ! بستند، نـھ یم

كـرد و  یدگى مـبا مردم زن  حسین . نبود
زنـدگى او . پـذیرفت یجدایى از آنھا را نم
ھمھ سالھ پیاده بھ . مالامال از سادگى بود

رفت و با مردم نشسـت و برخاسـت، و  ی حج م
كرد،  ینمود؛ با فقرا معاشرت م یآمد و شد م

شـد، بـھ عیـادت  یدر نماز جماعت، حاضر مـ
ھا شركت  شتافت، در تشییع جنازه یبیماران م

در مسجد جدش پیغمبر با دوستان و جست و  یم
پذیرفت  یاو دعوت فقرا را م. نشست یاصحاب م

نمـود، خـودش بـراى  یو آنھا را میھمان مـ
محتاجان، بینوایان، بیوه زنان و یتیمان، 

وقتى سپاھیان ستم پیشھ  .برد ینان و غذا م
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و سنگدل كوفھ بدن مطھر ایشـان را عریـان 
شان از مباركش ن ھبر خاك افكندند، بر شان

برداشــتن بــار دیدنــد، از علــت آن جویــا 
ھـایى  اثر انبان«: شدند، حضرت سجاد فرمود

گرفت  یاست كھ در مدینھ بھ دوش مبارك بر م
زنـان  ھاى فقـرا، ایتـام و بیوه و بھ خانھ

 )٢٨( ».برد مي
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 قھرمان تاریخ: فصل نھم 
 

 در معناى شجاعت
شاید بعضى گمان كنند كـھ شـجاعت حسـین 

در زور بازو، قـدرت و قـوّت بـدنى، و     
علم آن حضرت بھ آیین جنـگ و نبـرد و بـھ 

شود  خاك انداختن دلیران و دلاوران خلاصھ مي
ھاى شـجاعت آن حضـرت را  ترین نمایش و بزرگ

حملاتى بدانند كھ یك تنھ بـھ سـپاه دشـمن 
. پیچیـد ینمود و طومار آنھا را در ھم م یم

ریـف آن زور و دشمنان، زمانى كھ دیدنـد ح
شوند از اطـراف، پیكـر پـاكش را  یبازو نم

ھدف سنگ و تیر قـرار دادنـد و اگرچـھ آن 
سید مظلومان را شھید كردند و سـر انـورش 
را شمر یا سنان یا خولى از بدن جدا ساخت 
اما كسى ادعا نكرد كھ من بـھ زور بـازوى 
شخصى خود، آن حضرت را كشتم؛ كثـرت زخـم، 

ریزى فــوق  و خــونجراحــات بســیار، تشــنگى 
از ) بھ ظـاھر(العاده، آن امام مجاھد را 

پا در آورد كھ آن دشمنان خـدا بـھ قـتلش 
دلیر شدند، وگرنھ كسى نبود كھ بتواند با 
نبرد و زور بازو آن یادگار حیدر كرّار را 

ایـن زور بـازو، نیـروى . بھ قتل برسـاند
ــلات دلیرانــھ نمایشــى از  ــمانى و حم جس

 .ھاى شجاعت است نمایش
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 شجاعت راستین
    حسـین  ھشجاعت، یكى از فضایل برجست

شجاعت این قھرمان تاریخ، حـالتى . باشد یم
است نفسانى و روحى كھ حد وسط بین تھور و 
جبن است، ھركس واجد آن باشـد داراى ضـبط 
نفس خاصى است و عوامل ترس، جـبن، كنـدى، 
سستى و فتور، و اسباب تنـدى، بـى بـاكى، 

ى و جســارت بــر چنــین شخصــى مســلط گســتاخ
این صـفت اگـر زورِ بـازو، قـدرت . شود ینم

جسمى و ھر قـوّه و قـدرت دیگـر را رھبـرى 
كند، آن قدرت، مظھر شجاعت خواھـد شـد در 

 .گردد یغیر این صورت سبب سرزنش و ملامت م
. ترین صفات فاضلھ است  این صفت از شریف

آفرین بشر و فعلیـت  ظھور استعدادھاى كمال
واى كاملھ در او بـھ ایـن صـفت وابسـتھ ق
 .باشد یم
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 ھا معیار بقاى امت
ھر ملتى كھ افراد آن از شجاعت روحـى و 

مند نباشند رھسپار دیار نیستى  اخلاقى بھره
خواھد شد و بھ زودى تحت تسـلط بیگانگـان 

 .قرار خواھد گرفت
ھـا و عـزت و سـربلندى  وجود و بقاى امت

ندى آنھـا از م آنھا وابستھ بھ میزان بھره
 .شجاعت است

جـا، عـوام  یمحافظھ كـارى، احتیاطـات ب
فریبى، ترس از انتقاد، جلوگیرى از آزادى 

ــران، اختنــاق افكــار، تنــدرو ھا،  یدیگ
ھاى جنــون آمیــز، بــاختن روحیــھ و  جســارت

ناشكیبى، ستمگرى و وطن فروشى، خیانت بـھ 
كارانـھ در  ملت و پیشھ كردن سیاست محافظھ

آبرویـى،  یشرفى و ب یبھ ب امور و راضى شدن
 .ھمھ كاشف از نداشتن صفت شجاعت است

چنانچھ ضبط نفس، خویشـتن دارى، صـراحت 
ــات و  ــر ناملایم ــت در براب ــھ، مقاوم لھج

ھاى روزگار، بیم نداشتن از انتقاد و  یسخت
 ھاحترام بھ آزادى دیگران، ناشـى از ملكـ

تمام مظاھر این شـجاعت در  .باشد یشجاعت م
روح و جسـم او . تجلى یافتھ بود    حسین 

شجاعت بود تا  ھترین مرتب یمركز نمایش عال
ضـرب المثـل  »شـجاعة الحسـینیھ«جایى كھ 

 .گشت
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  در رزمگاه حسین 
بھ قصد كوفھ حركت كـرد،   وقتى حسین 

ابن زیاد از شنیدن ایـن خبـر، ناراحـت و 
ر را بـراى او بیست ھزار نف. نگران گردید

نبرد با حضرت فرستاد و بھ آنھا امر كـرد 
تا براى یزید از آن حضرت بیعت بگیرنـد و 

وقتى بـھ او . اگر بیعت نكرد او را بكشند
پیشنھاد بیعت شـد، نپـذیرفت و بـھ جـد و 
پدرش تأسى نمود و بھ تحمـل ظلـم و زور و 
ننگ و عار، راضى نگشت؛ شجاعت ھاشـمیھ را 

ود، اھـل بیـت، آشكار كرد و با اینكـھ خـ
عزیزان، كسان و اصحابش را محاصره كرده و 
ھدف نیزه و تیر قـرار دادنـد، در جھـاد، 

قدم مانـد و بـا شـھامت عـالى بـدون  ثابت
اضطراب و با قـوّت قلـب در چنـین موقعیـت 

 :خطیرى پایدارى نمود و ندا سر داد
یا اَھْلَ الْكُوفَةِ ما رَأیْتُ أغْدَرَ مِنْكُمْ قُبْحاً 

ــمْ، ــلُ  لَكُ ــمَّ الْوَیْ ــلُ ثُ ــمُ الْوَیْ ــاً لَكُ . وَ تَعْس
اِستَْصْــرَخْتُمُونا فَاَتَیْنــاكُمْ، وَ اَسْــرَعْتُمْ اِلــى 
ــاكُمْ  ــا اَتَیْن ــذّبابِ وَ لَمّ ــرْعَةَ ال ــا سُ بَیْعَتِن
تَھافَتُّمْ تَھافُـتَ الْفَـراشِ، وَ سـَلَلْتُمْ عَلَیْنـا 

اَعْدائِنا مِنْ غَیْرِ عَدْل اَفْشوَْهُ فـیكُمْ، وَ  سیُُوفَ 
لاذَنْــب مِنّــا كــانَ اِلَــیْكُمْ اَلا لَعْنَــةُ �ِ عَلَــى 
الظّالِمینَ ثُمَّ حَمَلَ عَلَیْھِمْ، وَ سیَْفُھُ مُصَلَّتٌ فـى 

اَنَا ابْنُ عَلِى الحبِْر مِنْ آلِ  :یَدِهِ وَ ھُوَ یُنْشِدُ 
 اً حیـــنَ اَفْخرُُ كَفانى بِھذا مَفْخرَ ھاشِم

عھـد شـكن تـر از شـما ! اى مردم كوفـھ
ام؛ زشتى، ھلاكت، نابودى و شقاوت بر  ندیده

شما باد كھ بھ ما استغاثھ كردیـد، و مـا 
را بھ یارى خود خواندید، ما دعوت شما را 
پذیرفتیم و شما بھ سوى بیعـت مـا ماننـد 

اكنون كھ بھ سوى شـما ! مگس، شتاب گرفتید
روانھ سبك فـرو ریختیـد، و آمدیم مانند پ

بھ سوى شر و بـدى رو كردیـد و شمشـیرھاى 
دشمنان ما را بھ روى ما كشیدید بى آنكـھ 
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آنھا عدل و دادى در میان شما فاش كننـد، 
و از ما گناھى نسبت بـھ شـما صـادر شـده 

آگاه باشید كھ لعنت خـدا بـر سـتم . باشد
پس بر آن مردم غدار با شمشیرِ ! كاران است
 :فرمود یكرد و م یشیده حملھ ماز نیام ك

من فرزند على آن مرد عالم صـالح ھسـتم 
ــن  ــاخره، ای ــام مف ــم و در مق از آل ھاش

 )٢٩(. افتخار براى من بس است
كـرد تـا بسـیارى از  یاو ھمواره جھاد م«

شجاعان سپاه كوفھ را بھ خاك ھلاكت انداخت 
رفـت و از مـرگ،  یو در دریاى جنگ فـرو مـ

 )٣٠(» .كرد یاندیشھ نم
كیسـت در «: نویسـد یابن ابـى الحدیـد مـ

كـھ در     شجاعت ماننـد حسـین بـن علـى 
تر از او كسـى  ما شجاع: میدان كربلا گفتند

را ندیدیم در حالى كھ انبوه مردم بـر او 
ور شده، و از برادران، اھل و یـاران  حملھ

جدا شده باشد، مانند شیر رزمنده، سواران 
برى بھ مردى  یچھ گمان مشكست و  یرا درھم م

كھ راضى بھ پستى نشد، و دست در دست آنھا 
 )٣١( ».نگذارد تا كشتھ شد
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 روح پر شكوه: فصل دھم 
 

 عظمت در تصمیم
عظمت در تصـمیم بـھ معنـاى عـزم راسـخ 
داشتن بھ انجام و پایان كار، بھ طورى كھ 

گاه و بھ ھیچ گونھ از عـزم خـود بـاز  ھیچ
سسـتى نـورزد؛ از نگردد، و در تصمیم خود 

پایـان و عاقبـت آن را  ھآغاز كار، ملاحظـ
 .بنماید و ھشیارانھ تصمیم بگیرد

چگونـھ بـا   اكنون بخوانید كھ حسین 
پیش بینى پایان كـار، وارد میـدان شـد و 

ــخنان ــر   س ــرش ب ــعور خطی ــھ از ش او چگون
آنگاه كھ عزم خروج از مكھ و سفر . خاست یم

 :خطبھ را خواندبھ عراق را داشت این 
، وَ  ، وَ ماشاءَ�ُ وَلا قُـوَّةَ اِلاّ بِـااللهِ اَلْحَمْدُ اللهِ
صَلَّى �ُ عَلى رَسوُلِھِ خُطَّ الْمَوْتُ عَلـى وُلْـدِ آدَمَ 
مَخطََّ الْقَلادَةِ عَلى جیدِ الْفَتاةِ، وَما اَوْلَھَنـى 
اِلى اَسلاْفى اِشـْتِیاقَ یَعْقُـوبَ اِلـى یُوسـُفَ، وَ 

مَصْــرَعٌ اَنَــا لاقیــھِ كَــأَنِّى بِاَوْصــالى  خیِرَلــى
تَقَطَّعُھا عُسلاْنُ الْفَلَـواتِ بَـیْنَ النَـواویسِ، وَ 
كَرْبَلا فَیَمْلانََّ مِنّى اَكْراشـاً جَوْفـاً، وَ اَجْرِبَـةً 
سغَْباً لا مَحیصَ عَنْ یَـوْم خُـطَّ بِـالْقَلَمِ رِضَـى �ِ 

بَلائِــھِ، وَ رِضــانا اَھْــلَ الْبَیْــتِ نَصْــبِرُ عَلــى 
یُوَفَّیْنا اُجُورَ الصّابِرینَ لَنْ تَشذَْ عَنْ رَسـُولِ �ِ 
لُحْمَتُھُ بَلْ ھِى مَجْمُوعَةٌ لَھُ فى حَظیـرَةِ الْقُـدسِ 
تَقِرُّ بِھِمْ عَیْنُھُ وَ یُنَجِّزُ بِھِـمْ وَعْـدَهُ اَلا فَمَـنْ 
كانَ باذِلاً فینا مُھْجَتَھُ، وَ مُوَطِّناً عَلى لِقـاءِ 

 نَفْسھَُ فَلْیَرْحَلْ مَعَنا فَاِنّنى راحلٌِ مُصْبحِاً اِنْ �ِ 
 )٣٢(. شاءَ �ُ تَعالي

سپاس براى خداست و آنچـھ خواسـت اوسـت 
شود و نیرویى جز بھ خـدا نیسـت و درود  یم

مـرگ بـر فرزنـدان آدم  .خدا بر پیغمبـرش
نوشتھ شده و آنھا را احاطھ كرده، ماننـد 

مـن بسـیار . جوانگردن بند بر گردن دختر 
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مشتاق بھ دیدار گذشتگان خویشم ھمان گونھ 
براى من . كھ یعقوب مشتاق دیدار یوسف بود

. قتلگاھى است كـھ مـن آن را خـواھم دیـد
بینم كھ در میان نواویس و كـربلا،  یگویا م

كنند تا  یھاى مرا پاره م گرگان بیابان، رگ
از چنان . خود را سیر نماید ھھاى گرسن شكم

با قلم قضـا نوشـتھ شـده گریـزى  روزى كھ
بـر . نیست، رضاى خدا رضاى ما خاندان است

كنیم تا بھ ما مزد صـابران  یبلاى او صبر م
تن پیغمبـر از او  هھرگز پار. عطا فرماید

قـدس در  هجدا نشود، بلكھ با او در حظیـر
ھاى تـنش روشـن  یك جا باشد، چشمش بھ پاره

خـود وفـا  هایشان بھ وعد ھشود و بھ واسط
ھـركس از ریخـتن خـون ! آگاه باشـید .كند

خویش در راه مـا دریـغ نـدارد، و دل بـھ 
نھد با ما كـوچ كنـد  یشھادت و لقاى خدا م

ان شـاء � . كھ من بامداد كوچ خواھم كـرد
این بود منطق حسین، و سخنان شـور  .یتعال

انگیز و قاطع او در برابر كسـانى كـھ وى 
 .دداشتن یرا از تصمیمى كھ داشت باز م

بسا اشخاصى كھ ھدف و مبدأ بزرگى را در 
ھـایى عـالى اعـلام  گیرند و برنامـھ ینظر م

راه، آن گاه كھ در  ھكنند، اما در میان یم
برابر خطر قرار گرفتندبرنامھ را فرامـوش 

كنند یـا ھنگـامى كـھ مـال، اعتبـار و  یم
مقامى بھ آنھا پیشنھاد كردند مال و مقام 

ل و بیچـاره رانى، آنھـا را ذلیـ  یا شھوت
نماینـد؛  ساختھ و از ھدف خود چشم پوشى مي

اینان . كشند یاین افراد از ھدف خود دست م
علاوه بـر آنكـھ در میـدان فضـیلت، سـھمى 

شود دامنشان بھ عیـب و ننـگ،  ینصیبشان نم
گــردد و اگــر از آغــاز ســخنى  یآلــوده مــ

كردنــد  یاى اعــلام نم گفتنــد و برنامــھ ینمــ
 .دید یزیان مشرافت و ایمانشان كمتر 
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 عزم حسینى
در اینجـا نیـز ماننـد جـدّ و     حسین 

پدرش از تمام كسانى كھ براى حق و بھ نام 
میدان بود، و وقتى  هعدل قیام كردند برند

با ھمھ نوع خطرى مواجھ شد و گونھ اسبابى 
سـاخت  یكھ دیگران را ناچار بـھ تسـلیم مـ

 :فراھم گشت، فرمود
عْطیكُمْ بِیَدى اِعْطاءَ الذَلیلِ، وَ لا لا وَ�ِ لا اُ 

اَفِرُّ فِرارَ الْعَبیدِ یا عِبادَ�ِ اِنِّى عُذْتُ بِرَبَّـى 
وَ رَبَّكُمْ اَنْ تُرْجَمُونِ اَعُوذُ بِرَبِّى وَ رَبِّكُـمْ مِـنْ 

 )٣٣(. كُلِّ مَتَكَبِّر لا یُؤْمِنُ بِیَوْمِ الْحسِابِ 
ر بـھ خـوارى دسـت د! نھ، بھ خدا سوگند

گذارم و چون بندگان از جھـاد  یدست شما نم
مـن پنـاه ! اى بندگان خـدا. كنم یفرار نم

برم بھ پروردگار خودم و پروردگار شـما  یم
ازاینكــھ مــرا ســنگباران كنیــد، و پنــاه 

برم بھ خدا از ھر متكبرى كھ ایمان بـھ  مي
 :و نیز فرمود .روز قیامت ندارد

عْدَھا اِلاّ كَرَیْـثِ مـا ثُمَّ اَیْمُ �ِ لا تَلْبِثُونَ بَ 
یُرْكَبُ الْفَرَسُ حَتّى تَدُورَ بِكُـمْ دَوْرَ الرَّحـى، وَ 
تَقْلُقَ بِكُمْ قَلَقَ الَْ◌محْوَرِ عَھْدٌ عَھَدَهُ اِلى اَبـى 
عَنْ جَدّى فَأَجْمِعُوا اَمْرَكُمْ، وَ شـُرَكائَكُمْ ثُـمَّ لا 

اِلـى وَلا  یَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَیْكُمْ غُمَّةً ثُـمَّ اقْضُـوا
تُنْظِرُونَ اِنِّى تَوَكَّلْتُ عَلَى �ِ رَبِّى وَ رَبِّكُـمْ مـا 
مِنْ دابَّة اِلاّ ھُوَ آخذٌِ بِناصیَِتِھا اِنَّ رَبِّى عَلـى 

بعد از مـن ! بھ خدا سوگند)٣٤(صِراطٍ مُستَْقیم 
درنگ مكنید مگر بھ مقدارى كھ كسى بر اسب 

ردد نشیند، تا روزگار بر شما چون آسیاب گ
و چون محور، مضطرب شوید؛ عھـدى اسـت كـھ 

پس . پدرم از جدم مرا بھ آن خبر داده است
شما كار خود را فراھم كنید و ھمكارانتان 
را گرد آورید و بر من بتازید و مرا مھلت 
ندھید، من بر خدایى كـھ پروردگـار مـن و 

اى نیسـت  ام، ھیچ جنبنـده شماست توكل كرده
خداســت،  او بــھ دســت ھمگــر آنكــھ ناصــی
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مســتقیم  من برصراط كــھ پروردگــاری درســت بھ
 .است
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 عظمت در مردانگى
مقامى عجیب و     در این عظمت نیز حسین

انگیز داشت و مردانگـى در وجـود  سخت شگفت
ــت ــایش یاف ــل نم ــد اكم ــھ ح ــاید . او ب ش

آن حضرت،  یترین موارد ظھور مردانگ برجستھ
و اصحابش زمانى بود كھ سپاه كفرپیشھ، او 

برخاسـت   حسـین . را تیر باران نمودند
نگاھى بھ آن تیرھـا و نگـاھى بـھ اصـحاب 

 :كرد؛ سپس فرمود
قُومُوا رَحمَِكُمُ �ُ اِلَى الْمَوْتِ الَّذى لابُدَّ مِنْھُ 

 فَاِنَّ ھذِهِ السھّامَ رُسلُُ الْقَوْمِ اِلَیْكُمْ 
خدا شما را رحمت كنـد، و از ! بر خیزید

ــاره ــھ چ ــى ك ــواز  مرگ ــت پیش اى از آن نیس
ھاى ایـن  نمایید، اینك این تیرھا فرستاده

 .مردم بھ سوى شمایند
اصحاب برخاستند و سـاعتى را بـا آنھـا 
نبرد كردند تا جمعى از آنـان بـھ شـھادت 

در ایـن ھنگـام حسـین، دسـت بـر . رسیدند
 :محاسن شریف زد و فرمود

ودِ اِذْ جَعَلُـوا لَـھُ اِشتَْدَّ غَضَبُ �ِ عَلَى الْیَھُـ
وَلَداً، وَ اشتَْدَّ غَضَبُھُ عَلَى النَّصارى اذْ جَعَلُوهُ 
ثالِثَ ثَلاثَة، وَ اشتَْدَّ غَضَبُھُ عَلَى الَْ◌مجُـوسِ اِذْ 
عَبَدُوا الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دُونَـھُ، وَاشـْتَدَّ غَضَـبَھُ 

نْـتِ عَلى قَوْم اتَّفَقَتْ كَلِمَتُھُمْ عَلى قَتْلِ ابْـنِ بِ 
نَبِــیِّھِمْ اَمــا وَ�ِ لااُجیــبُھُمْ اِلــى شَــيء مِمّــا 

 )٣٥(یُریدُونَ حَتّى اَلْقَى �َ وَاَنَا مُخضََّبٌ بِدَمى 
خشم خدا بر یھود شدت یافت وقتـى بـراى 
او فرزندى قرار دادنـد، و غضـب خـدا بـر 
نصارا سـخت شـد وقتـى او را ثالـث ثلاثـھ 

شد وقتى و غضب خدا بر مجوس سخت . خواندند
آفتاب و ماه را بھ جاى خدا پرسـتیدند، و 

كـلام و  خشم خدا شدت یافت بر قـومى كـھ ھم
متفق براى كشتن پسر دختر پیغمبر خودشـان 

خواھنـد  یشدند، بھ خدا آنھا را بھ آنچھ م
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دھم تا اینكھ خدا را ملاقات كـنم  یجواب نم
 .در حالى كھ بھ خون خود خضاب شده باشم

انگیـز  نگى حسین ھراساى كھ از مردا جملھ
 :است این است كھ فرمود

 قُومُوا رَحمَِكُمُ �ُ اِلَى الْمَوْتِ 
 :و دیگر اینكھ فرمود

 ...اَما وَ�ِ لا اُجیبُھُمْ 
این دو جملھ با كمـال وضـوح، مردانگـى 

سـازد كـھ در چنـان  یرا آشكار م    حسین 
موقف مھیب و وحشتناكى ھـیچ گونـھ بـیم و 

شكســت و خودبــاختگى بــر وجــود او  ھــراس،
مستولى نگشت؛ اصـحاب را بـھ اسـتقبال از 
مرگ دعـوت فرمـود ماننـد آنكـھ آنھـا را 

و بھ حـق  .برخوان لذیذترین غذاھا بخواند
كـرد،  ھم آن مرگى كھ حسین بھ آن دعوت مـي

خواسـت بـا باطـل  یبخش بود؛ زیرا او م لذت
نبرد كند و برھـان خداونـد كـھ مبـدأ او 

پیش چشمانش ترسیم شود وصداى خدا بود، در 
را كھ صداى ضمیر و وجـدان پـاك و ایمـان 

چیـزى   كلمات  این  جز شنید و  یسرشارش بود م
قـرآن  خـدا،  پیغمبـر  خـدا،  : دید نمي دیگر 

 ).كتاب خدا( 
ایــن نوشــتار، مجــال آن را نــدارد كــھ 
پیرامون شجاعت روحى و بـدنى حسـین، سـخن 

بھ ھمین مقـدار راند پس بھتر این است كھ 
قناعت كـرده و خواننـدگان گرامـى را بـھ 

ھاى مقتـل و تفكـر در تـاریخ  كتاب ھمطالع
 .زندگى آن حضرت دعوت كنیم
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 كوه صبر: فصل یازدھم 
 

 جایگاه صبر
این صفت از اصول اخلاقى حمیده و ملكـات 
پسندیده است و آیات شـریفھ و احادیـث در 

 اند، بـیش از ھفتـاد فضیلت آن بسیار گفتھ
 :گوید موضع در قرآن از صبر سخن مي

جْرَهُمْ بِغَْ�ِ حِساب
َ
 )٣٦( اِن�ما يوُ�� ا�صّابرُِونَ أ

ينَ صََ�ُوا اجَْرَهُمْ باِحَْسَنِ ما �نوُا َ�عْمَلوُنَ   )٣٧( وََ�َجْزَِ�ن� ا��

 )٣٨(وَ اصِْ�ُوا اِن� االلهَ مَعَ ا�صّابِر�نَ 

د صـبر وار هروایات بسیارى نیـز دربـار
شده است و از روایات، این حدیث معـروف و 

 :معتبر، كافى است
اَلصَّبْرُ مِنَ الاِْ◌یمانِ كَالرَّأسِ مِـنَ الْجَسـَدِ لا 
خَیْرَ فى جَسدَ لا رَأْسَ مَعَھُ، وَ لا فـى اِیمـان لا 

از حضـرت امیرالمـؤمنین نیـز )٣٩( صَبْرَ مَعَـھُ 
 :روایت است

بِعَزائِمِ الصَّبْرِ،  اِطْرَحْ عَنْكَ وارِداتِ الْھُمُومِ 
 )٤٠(وَ حُسنِْ الیَقینِ 

در حدیث     و از حضرت امام حسن مجتبى 
آزمایش كـردیم، و آزمـایش  :است كھ فرمود

كنندگان آزمایش كردند، ندیـدیم چیـزى را 
كھ وجودش سودمندتر و عدمش زیان بارتر از 

امـور مـداوا  ھبـا صـبر ھمـ. صبر، باشـد
 .شود بھ غیر خود مداوا نميگردد، و صبر  مي

اَلصَّبْرُ حَبْسُ النّفْسِ عَلى مـا : گوید راغب مي
رْعُ اَوْ عَمّـا یَقْتَضِـیانِ  یَقْتَضیھِ العَقْلُ وَ الشَّـ

؛ صبر، وادار كردن نفس اسـت )٤١(حَبْسھَا عَنْھُ 
بر طبق فرمان عقل و شرع، یا حـبس و بـاز 
داشــتن نفــس اســت از آنچــھ عقــل و شــرع 

 .شمارند نفس را از آن لازم ميبازداشتن 
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 مرد صبر
در مقام صبر، امتحانى داد كھ     حسین 

دوست و دشمن از عظمت آن در شگفتى ماندند 
و حتى فرشتگان آسـمان نیـز از آن صـبر و 

 .شكیبایى در تعجب فرو رفتند
 :مقدسھ ھبرحسب فقرة زیارت ناحی

 )٤٢(ةُ السَّماوات وَ قَدْ عَجَبَتْ مِنْ صَبْرِكَ مَلائِكَ 
ظھور این فضیلت از آن حضرت بھ نوعى شد 
كھ سخن از صـبر و خویشـتن دارى آن امـام 

با این حال، از . شھید، توضیح واضحات است
اخلاقى چند قسم از اقسام عـالى  هجھت فاید

كنیم و سپس موقـف عظـیم و  یصبر را بیان م
 .دھیم نظیر آن حضرت را در ھریك نشان مي بي
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 ر جھادصبر د
صبر در جھاد این است كھ مجاھد راه خدا 

ایجاد جراحات و زخم اسلحھ، پشت  ھبھ واسط
ھاى كارى، پریشان  بھ میدان نكند و از زخم

 ھاش از یـورش و حملـ خاطر نشـود و روحیـھ
 .دستھ جمعى قواى مسلح دشمن ضعیف نگردد

یكى از علل فتوحـات مسـلمانان در صـدر 
اى كسب ثواب و اسلام این بود كھ مسلمین بر

ھاى نبرد، آسوده  خدا در میدان  فوز بھ قرب
ــاد  ــابرانھ جھ ــان، ص ــا اطمین ــاطر و ب خ

قرآن این مردم را مدح نموده، و . كردند یم
 :از صبر آنان تمجید كرده است

اءِ، وَ حَ� اْ�َأسِ  ّ  )٤٣( وَ ا�صّابرِ�نَ ِ� اْ�َأساءِ وَ ا���
 :فرماید اى دیگر مي و در آیھ

 )٤٤( باِذِْنِ االلهِ وَااللهُ مَعَ ا�صّابرِ�نَ نْ فِئةَ قَليلةَ غَلبََتْ فئِةًَ كَثَ�ةً َ�مْ مِ 
ھاى جھاد اسلامى در  این افتخار در میدان

و خانـدان پـاكش     نخست نصیب على  ھدرج
ھا از جھـاد،  آنان در ھیچ یك از جنگ. بود

در، در جنــگ بــ    علــى . روى نگرداندنــد
او . حنین، احزاب و غزوات دیگر شركت داشت

در نھایت صبر و تحمل، ثابت قدم بـود بـھ 
طورى كھ در جنگ اُحد، نود جراحت بر بـدنش 

جنگید و از پیغمبر  یوارد شد اما ھمچنان م
. نمـود یو اسلام مردانھ و صادقانھ دفـاع م

طالـب در جنـگ  یبرادر آن حضرت، جعفربن اب
م شمشیر و نیزه بـر موتھ بیش از ھفتاد زخ

آن مجاھد راه خـدا، پـرچم . بدنش وارد شد
ھایش را قطـع  اسلام را نگاه داشت تـا دسـت

كردند و ھمچنـان ثبـات ورزیـد تـا او را 
 .برحسب بعضى تواریخ، بھ دو نیمھ ساختند

بھ روایت ابن اثیر و مسـعودى     حسین 
و نقل عقاد، سى و سھ طعـن نیـزه و سـى و 

م شمشیر و خنجر برداشـت كـھ ایـن چھار زخ
 .شصت و ھفت زخم بھ غیر از زخم تیرھا بود



40 
 

 
 

مجموع جراحاتى كھ اثر «: كند عقاد نقل مي
ھویدا بود صـد   آن در لباس امام حسین 

و بیست جراحت بود؛ حتى از بعضـى روایـات 
شود كھ مجموع جراحات وارده از  یاستفاده م

آن بدن عزیـز  شمشیر، تیر، نیزه و سنگ بر
خدا بیش از سیصد و ده جراحت بوده اسـت و 

ھا از پیش رو و سـینة مطھـر  تمام این زخم
 )٤٥( ».بر آن حضرت رسیده بود

با این كثرت جراحات بـاز ھـم   حسین 
خواند و تا ممكن بـود  یكرد و رجز م یجنگ م

سواره و سپس پیاده بھ سپاه دشمن مردانـھ 
 یآن وقتى كھ بر زمین مـكرد؛ حتى  یحملھ م

خاست و آن مردمى  یافتاد با كمك شمشیر برم
كھ ننگ عالم انسانیت شدند را از خود دور 

 .نمود یكرد و صبر میگرداند و دفاع م  یم
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 صبر بر بلا
این نوع صبر از صبر بر جــراحات و آلام 
ــت ـــوارتر و طاق ـــب دش ــھ مرات ـــدنى ب  بـ

، كـھ صـبر و  امـا حسـین . فرساتر است 
ھاى عالم بیشتر بـود در  اش از كوه یشكیبای

داغ مـــرگ جوانــان و بــرادران، و مصــیبت 
بھترین اصحاب و یاران كھ ھمھ را بـا لـب 

تــرین  تـــشنھ در پـــیش رویـــش بــھ فجیـــع
رساندند و بدنشـان را  یوضعیتى بھ شھادت م

كردند، صبرى كرد كھ از آغاز  یپاره پاره م
صبرى از كسى آشكار  عالم تا بھ حال، چنان

آغوش آن امام، قتلگاه طفل شـش  .نشده است
سـید شـھیدان  هبـرادر زاد .اش گردید ماھھ

كربلا در آغوش آن امام مظلـوم بـھ شـھادت 
كودك خردسال دیگرش را كھ لرزان از  .رسید

خیمھ بیرون آمده بود با ضربت عمود، تشنھ 
ــتند ــام كش ــیبات  .ك ــن مص ــام ای او در تم
رد؛ حتى كودكى را كھ شمشیر ك جانكاه، صبر 

دشمن دستش را قطع كرده بود مانند مـردان 
 :فرمود یكرد و م یدنیا دیده امر بھ صبر م

یَا ابْنَ اَخى اِصْبِرْ عَلـى مـا نَـزَلَ بِـكَ، وَ 
 )٤٦(احْتَسِبْ فى ذلِكَ الخیَْرَ 

كـھ   صـبركن برآنچـھ! مـن هاى برادرزاد
 وارد شـده و )ھـا از بلاھا و مصـیبت(برتو 

 !اینھا را خیر حساب كن
اھل بیتش را در معـرض اسـیرى   حسین 

دید و با اینكھ این مصیبت براى او،كـھ  یم
غیرت ومردانگى بـود بسـیار سـخت و  ھمجسم

نمود، صبر فرمود و آنھا را بھ  یجانگداز م
دارى سـفارش  صبر، وقار، خاموشى و خویشـتن

كــرد و بــھ رحمــت خــدا مــژده داده و  یمــ
 :فرمود یم

وَ رَحْمَةُ �ِ لاتُفارِقُكُمْ فِى الدُّنْیا وَ الاخْـِرَةِ 
)٤٧( 
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 غضب  ھصبر در ھنگام
: فرمایـد یدر روایـت م   پیامبر اعظم 

نیرومند كسى است كھ بھ ھنگام خشم، مالك «
 )٤٨( ».خویش گردد

ھرگز تحت تأثیر خشـم و غضـب،     حسین 
كارى را انجام نداد؛ او بـھ ھنگـام غضـب 
برخود مسلط بود و اگر تمـام عوامـل خشـم 

شد، آن حضرت از طریـق اعتـدال و  یفراھم م
روى و راه صواب بھ قـدر چشـم بـرھم  میانھ

 .شد یزدنى بیرون نم
غلامى از غلامـان حضـرت، «: نویسد یعلائلى م

ریخت؛ ظرف آب از دست  یآب بر دست مباركش م
ت افتاد، آب طشت بـر روى مقـدس غلام در طش

! اى آقاى مـن: غلام عرض كرد. ایشان پاشید
خشمم را فرو «: فرمود. »وَالْكاظِمینَ الْغَیْظَ «

. »وَالْعافینَ عَنِ النّـاسِ «: غلام گفت ».خوردم
وَ�ُ «: كـرد عرض. »تو را عفو نمـودم«: فرمود

 )٤٩(. »یُحبُِّ الْمُحْسِنینَ 

 :فرمود
 حُرٌّ لِوَجْھِ �ِ الْكَریم اِذْھَبْ فَاَنْتَ 

 )٥٠(! یبرو كھ تو در راه خدا آزاد
ھـاى حُسـن خلـق و كَـرَم آن  یكى از نمایش

دھـد آن امـام شـھید در  یحضرت كھ نشان مـ
برابر عوامل غضب، خشم و كینھ، كمال قدرت 
و ایستادگى را داشت، سیراب كردن لشكر حرّ 

وقتى كـھ لشـكر حـرّ در گرمگـاه روز . است
دند و حضـرت، تشـنگى را مشـاھده كـرد رسی

ھایشـان آب  فرمان داد تا بـھ آنھـا و اسب
برحسب امر امـام، تمـام سـپاه . بیاشامند

دشمن را از مرد و مركَب، سـیراب كردنـد و 
 .بر پاھا و شكم چھارپایانشان آب پاشیدند

من پس از ھمھ «: على بن طعان محاربى گفت
كوثر  ساقى هرسیدم؛ آن بحر كَرَم و نورِ دید
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مرا بھ آن حال دید؛ بھ زبان مبـارك و در 
 :نھایت لطف و مرحمت بھ لغت حجاز فرمود

 یَابْنَ اَخىِ اَنْخِ الراوِیَھ
 .شتر را بخوابان! برادرزاده

من معناى كلام امام را ندانسـتم، امـام 
 :دانست كھ نفھمیدم پس فرمود

 اَنْخِ الْجَمَلَ 
 .شتر را بخوابان

 :سپس فرمود. من شتر را خوابانیدم
 اخنث السِقا

 !دھانھ مشك را بر گردان و آب بنوش
 ھامام پـیش آمـد و دھانـ. من نتوانستم

مشــك را بــھ دســت مبــارك پیچیــد تــا آب 
 )٥١(. نوشیدم

ھاى دیگر صبر آن حضرت، امتناع  از نمونھ
دانسـت  یبا اینكھ مـ. او از شروع جنگ بود

آن لشكر كفر پیشھ بھ ھـیچ وجـھ بـر او و 
كننـد و بـا اینكـھ از ی حم نمـعزیزانش ر

زد كـھ صـبر  آنھا رفتارھا و حركاتى سر مي
بــر آن اعمــال نكوھیــده، دشــوار بــود آن 
حضرت، حجت را بر آنھا تمـام سـاخت و نـھ 

 .خود و نھ اصحابش دست بھ اسلحھ نبردند
ابن زیاد بھ حرّ رسید و در آن  ھچون نام

ر كـا    دستور داده بود كھ حرّ بر حسـین 
را تنــگ بگیــرد و ایشــان را در بیابــانى 

آب و سبزه فرود آورد زھیر بن القین بھ  یب
آن سپاھى كھ ! بھ خدا قسم«: امام عرض كرد

پس از اینھا بیایند بسـى بیشـتر باشـند، 
اجازه بده تا ھم اكنون با این گروه نبرد 

من ابتدا جنـگ را «: آن حضرت فرمود ».كنیم
 ».كنم یشروع نم

ــى ــین وقت ــام و  ھمچن ــر روى ام آب را ب
لشـكریان آن   ھاصحابش بسـتھ بودنـد و ھمـ

حضرت از زن و مرد، كوچك و بزرگ، جـوان و 
ھا و مراكـب،  پیر، بیمار و سالم، حتى اسب
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كامان ھمواره بـھ  تشنھ ھتشنھ بودند و صیح
رسید، ایشـان از شـروع جنـگ،  یگوش امام م

 .خوددارى فرمود
ثـت، شـرارت و خبا ھحتى زمانى كھ جرثوم

شمر ملعون روز عاشـورا بـھ خیـام طـاھره 
ھـاى جلالـت و  نزدیك شد و در پیرامون خیمھ

اى را كـھ از آنجـا  گردید تا نقطھ یعظمت م
توان بھ خیام و لشـكرگاه امـام، حملـھ  یم

كرد معیّن سازد، خندقى را دید كھ آتـش در 
اند؛ بانگ برداشت و بـھ امـام  آن افروختھ

ــرد ــارت ك ــجھ . جس ــن عوس ــلم ب ــھ در مس ك
تیراندازى مھارت داشت اجازه خواسـت شـمر 
را با تیر بزند و زمین را از لـوث وجـود 

حضرت اجـازه . خبیث آن دشمن خدا پاك سازد
نفرمود؛ زیرا از شروع كـردن جنـگ كراھـت 

خواسـت جـنگش بـا  یمثل اینكھ مـ )٥٢(داشت؛ 
 .آنھا صورت دفاع داشتھ باشد

 ھاى گذشت، عفو و صبر یكى دیگر از نمونھ
آن حضرت، كھ دلیـل بـر عـزم محكـم، قـوّت 
 ھتصمیم و بلندى ھمت ایشان است، قبول توب

حرّ و آن ھمھ ملاطفت و محبتى است كھ نسـبت 
بھ او از آن معدن صبر، حلم، عفو و بخشـش 

صبر و گذشت امام نسـبت بـھ حـرّ  .صادر شد
مصداق بارزى از مفاد سخن پروردگـار اسـت 

 :كھ فرمود
 )٥٣( َ�فَرَ اِن� ذ�كَِ �مَِنْ عَزْمِ الاُُ�ورِ  وَ �مَِنْ صََ�َ وَ 
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 صبر بر تشنگى
این نوع شكیبایى سخت دشـوار اسـت، بـھ 
. خصوص اگـر تشـنگى در نھایـت شـدت باشـد

تسلیم نشدن بھ دشمن با زحمت تشنگى، علامت 
. تصمیم و عزم راسـخ و فـوق العـاده اسـت

شاید در تاریخ موردى نباشد كھ آب را بـر 
ل بستھ باشند و او از تسلیم روى طرف مقاب

 .خوددارى كرده باشد
ھاى معتبـر مقتـل،  برحسب تواریخ و كتاب

از روز ھفتم محرّم آب را بر روى آن حضـرت 
از آن روز تـا . و خاندان و اصحابش بستند

روز عاشورا اگـر ھـم یكـى دو مرتبـھ بـھ 
حفر چاه و كوشش حضـرت عبـاس، قمـر  ھوسیل

بع سالمندان بنى ھاشم، آبى تھیھ شد، بالط
كردند و فقـط  یو بزرگان از آن استفاده نم

اطفال و خردسالان و مراكب زبـان بسـتھ را 
ــد؛  ــیراب كردن ــا آن س ــده ب ــى دو وع یك

فـوق     بنابراین داسـتان تشـنگى امـام 
العاده غم انگیز و شكیبایى آن حضـرت بـر 

 .رنج تشنگى تحیرآمیز است
نــد ا كســانى كــھ گرمــاى عــراق را دیــده

دانند كھ تحمل چند ساعت تشنگى در آنجا  یم
زحمت جھاد در آفتاب سوزان، . طاقت فرساست

كثرت جراحات و ریزش خون، ھمھ باعـث شـدت 
كام بـر ایـن  تشنگى است اما آن امام تشنھ

رنج عظیم، صبر فرمود و تسلیم آن ناكسـان 
 .صَلَّى �ُ عَلَیْكَ یا اَبا عَبْدِ�. نگردید
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 گىصبر در بند
كاملاً آشكار است كھ ظھـور تمـام اقسـام 
صبر از آن حضرت، بھ منظور اطاعـت فرمـان 
خدا بود، و ایشان براى امتثال امـر خـدا 
از آن ھمھ بـلا و مصـیبت اسـتقبال كـرد و 
پیشنھادھایى كھ دوستان یا دشمنان بـھ او 
دادند مبنى بر اینكھ با یزید بیعـت كنـد 

رفتار  یا بھ نحوى با وى بھ سازش و سكوت،
شخصـیت ! یآر .نماید را نپذیرفت و رد كرد

ھــاى اخلاقــى حضــرت  عظــیم، مناقــب و كرامت
در ھرناحیھ بھ حدى وسـیع     سیدالشھداء 

ھـاى  است كھ با بسط مقال یـا تـألیف كتاب
توان جمال آن آفتاب حقیقت و  یمستقل ھم نم

راسـتى را نشـان داد؛  ھخُلق و خوى آن آین
اچــار بــھ ایجــاز و اختصــار از ایــن رو ن

ی پرداختیم و بـھ طـور جـامع و مختصـر مـ
گوییم كھ آن حضرت در علم، معرفـت، حلـم، 
فصاحت، بلاغت و خلق و خوى، سـرآمد تمـامى 

 .مخلوقات بود
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 پى نوشت ھا
 
 .٢سورة جمعھ، آیة -) ١(
؛ اگر مسـلمانان بـا ٢١٠، ص١۶بحار الانوار، ج -) ٢(

ھـاى جـامع  و برنامـھ داشتن تعالیم پـرارزش اخلاقـى
آسمانى، در سیاھى فساد اخلاق گرفتار شوند جاى بسـى 

ھا و ملل مغرب زمین،  تأسف است و بھ تقلید از مسیحي
باشـند، از صـفات ممتـاز  كھ فاقد مدنیت اخلاقـى مـي

اسلامى و آداب پسندیده كھ موجب مباھـات ملـل اسـلام 
غیرتـى و ھتـك شـرف،  عفتى، بي بود دست شستھ و بھ بي

نحرف ساختن جوانان و بانوان و آمیـزش دادن آنھـا م
با بیگانگان، میگسارى، قمار، رقـص و توسـعة فسـاد 
افتخار كنند و مجلات و مطبوعاتى داشـتھ باشـند كـھ 

ھا  ھاى ناپسند را ترویج و با انتشار داستان این روش
ھاى قبیح، آتش غرایز  ھاى شھوت انگیز و عكس و سرگذشت

 .ن سازندحیوانى جوانان را روش
شان بھ علـت ملتـزم  وضعیت فعلى مسلمین و ضعف كنوني

نبودن آنھا بھ احكام اسـلام، بیـرون شـدن امـور از 
ھاى شرعى و جھل بـھ معـارف عالیـھ و اھـداف  برنامھ

. اسلامى و ضعف آنھـا در علـوم تجربـى و صـنعت اسـت
مسلمانان باید با تكمیل صنایع و علوم جدیـد، خـود 

ھایى را كھ صـرف  از كرده و پولنی را از بیگانگان بي
ــد از روش ــده و آداب زشــت غربي تقلی ــاى نكوھی ــا  ھ ھ

نمایند صرف ترقى علم و صنعت كنند تا ھم كشورھاى  مي
اسلامى در شاھراه ترقى بھ سرعت، گام بردارند و ھـم 
از فساد اخلاق و آفـات تمـدن جدیـد محفـوظ و مصـون 

 .بمانند
ھــا  ى غربياكنــون دنیــا در آتــش نكبــت اخلاقــ -) ٣(

سوزد و اضطراب فكرى و آشفتگى روحـى، میلیاردھـا  مي
انسان را درمانده كرده و ھیچ كس از طغیان ناگھانى 

ھاى ویران كننده در امان نیست  حرص و آز صاحبان سلاح
و ھــر روز از ســوء اخــلاق و مظــالم آنھــا مطــالبى 

خوانیم كھ انسـان از نقـل آن شـرمنده  شنویم و مي مي
 .شود مي

ــلمان !آري ــس،  مس ــت نف ــائل، كرام ــد در فض ھا بای
پاكدامنى، عفت و امانت، ملتى نمونـھ باشـند و بـا 
تمسك بھ كلمة توحید و اتحاد، ھمبسـتگى اسـلامى، از 

ترین ملل دنیا بھ شـمار رونـد و نبایـد حركتـى  قوي
كنند كھ اجتماع آنھا بھ یك اجتماع مسیحى و اجتماع 

ھ یـك اجتمـاع تر باشد تـا بـ ھاى جاھلیت شبیھ دوران
 .عالى ودرخشان اسلامي

 .١٠٢سمو المعنى، ص  -) ۴(
 .١٣۶ابوالشھداء، ص  -) ۵(
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ــى، ص  -) ۶( ــمو المعن ــاریخ ١۴٨س ــل از ت ــھ نق ؛ ب
 .٣٢٣، ص۴دمشق،ج

 .٩٧سمو المعنى، ص  -) ٧(
؛ نظیر این كلمھ را یزیـد ١۴٨سمو المعنى، ص  -) ٨(

؛ وقتى بھ گفت  در شأن حضرت امام زین العابدین 
او پیشنھاد كردند كھ درخواست آن حضرت را بپـذیرد، 
و اجازه دھد بھ منبر بـرود، یزیـد اجـازه نـداد و 

بـھ » .سـازد اگر بھ منبر برود ما را رسوا مي«: گفت
از این نوجـوان در چنـین حـال چـھ بـر «: او گفتند

شــما از كــار ایــن خانــدان «: گفــت» خواھــد آمــد؟
نفس . »بَیْت قَدْ زُقُّوا العِلْمِ زقا ھذا منِْ اَھْلِ : خبرید بي

 .٢۴٢المھموم، ص
، ص ١؛ اســـتیعاب، ج ٢٠، ص ٢اســـدالغابھ، ج  -) ٩(

٣٧٨. 
 .٧٣ابوالشھداء، ص  -) ١٠(
؛ ٢٠، ص٢؛ اســدالغابھ، ج٣٨٢، ص١اســتیعاب، ج -) ١١(

؛ ٢١٩، ص٢؛ تــاریخ یعقــوبى، ج٢۴۴تــذكرة الخــواص، ص
 .١٠٧، ص٢تاریخ ابى الفداء، ج

 .١٨٣اف الراغبین، ص اسع -) ١٢(
بیھقى در المحاسن . ١۵٢و ١۵١سمو المعنى، ص  -) ١٣(

، این حكایت را بـھ نـام حضـرت ٨٩،ص ١والمساوى، ج 
یاد كرده و در ھمین صفحھ حكـایتى از خـود   حسن 

این دو برادر بزرگوار روایت كرده كھ ھـر یـك صـدو 
 .پنچاه ھزار درھم بھ یك نفر عطا كردند

 .٢٠٩نظم درر السمطین، ص  -) ١۴(
 .١۵٢سمو المعنى، ص  -) ١۵(
 .٨۶سورة نساء، آیة  -) ١۶(
 .٧٢؛ ابوالشھداء، ص ١۵٩سمو المعنى، ص  -) ١٧(
 .۴٨نھج البلاغھ، حكمت  -) ١٨(
در بعضى از خصوصیات این داستان مانند بعضى  -) ١٩(

آنچھ كـھ . شود اعلام اختلافاتى بین مصادر آن دیده مي
آن را نقـل كـردیم موافـق اسـت بـا نقـل  ما اجمال

ــة «، وابــن قتیبــھ در »الاتحــاف«شــبراوى در  الامام
 .»والسیاسة

 .٣٢۶و  ٣٢۵، ص٢تاریخ طبرى، ج -) ٢٠(
 .٣نھج البلاغھ، خطبة -) ٢١(
 .نقل بھ معنا ١١٩سمو المعنى، ص  -) ٢٢(
 .نقل بھ معنا ١٠٢سمو المعنى، ص  -) ٢٣(
 .٢١۴، ص١ى الحدید، جشرح نھج البلاغھ ابن اب -) ٢۴(
؛ و من دربارة مرگ نیستم ۵نھج البلاغھ، خطبة -) ٢۵(

اى  كننده كامى كھ در پى آب است یا طلب جز مانند تشنھ
 .یابد كھ مي
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؛ بھ راستى كھ مـرگ ٣٨١، ص۴۴بحار الانوار، ج -) ٢۶(
بینم و زندگى با سـتمكاران را جـز  را جز سعادت نمي

 .زحمت و ھلاكت
 .۶٩، ص ۴ مناقب، ج -) ٢٧(
 .٢٢٢، ص٢مناقب، ج -) ٢٨(
دوسـتان  است ھر یـك از بقیة ابیات كھ سزاوار -) ٢٩(

 :حفظ باشند این است  اھل بیت آن را
 وَجَدّى رَسوُلُ �ِ اَكْرَمُ مَنْ مَضى
 وَفاطِمُ اُمّى مِنْ سلاُلَةِ اَحْمَد
 وَفینا كِتابُ �ِ اُنْزِلَ صادِقاً 

 لنّاسِ كُلِّھِمْ وَ نَحْنُ اَمانُ �ِ لِ 
 وَنَحْنُ وُلاةُ الْحَوضِ نَسقْى وُلاتِنا

وَشیعَتُنا فِى النّاسِ اَكْـرَمُ شـیعَة وَ نَحْـنُ سِـراجُ �ِ فِـى 
 الْخلَْقِ نَزْھَرُ 

 وَ عَمّى یُدْعى ذُوالجَناحَیْنِ جَعْفَرُ 
 وَ فینَا الْھُدى وَالْوَحى بِالْخیَْر یُذْكَرُ 

 وَنَجْھَرُ  نَسِرُّ بِھذا فِى الأنَامِ 
 بِكَأْسِ رَسوُلِ �ِ ما لَیْسَ یُنْكَرُ 

وَ مُبْغِضُنا یَوْمَ الْقِیامَةِ یُخسْرَُ ـ و جدّ مـن رسـول خـدا 
ھاى خداوندیم كھ در  ترین افراد است و ما چراغ گرامي

 .درخشیم میان خلق مي
و عمـوى ) رسول خـدا(ـ فاطمھ، مادر من، دختر احمد 
) صـاحب دو بـال(احین من جعفر است كـھ بـھ ذوالجنـ

 .معروف است
ـ دربارة ما كتاب خدا بھ حقیقت نازل شده وھدایت و 

 .شود یاد مي وحى درخانوادة ما بھ خوبي
ـ و ماییم امان خداوند براى ھمھ مردم و این مطلـب 

 .كنیم را پنھان و آشكارا در بین مردم بازگو مي
ـ ماییم اختیار داران حوض كوثر كھ دوستان خـود را 

كنیم با جام رسـول خـدا، ایـن مطلـب جـاى  راب ميسی
 .انكار نیست

ترین پیروان ھسـتند  ـ شیعیان ما در بین مردم گرامي
 .و دشمنان ما روز قیامت، زیان خواھند دید

 .٢٠و  ١٧الاتحاف، ص  -) ٣٠(
، ص ٣شرح نھج البلاغھ ابـن ابـى الحدیـد، ج  -) ٣١(

۴٨٢. 
 .١١۵سمو المعنى، ص  -) ٣٢(
 .١١٧المعنى، ص  سمو -) ٣٣(
ــھید  -) ٣۴( ــام ش ــة ام ــمتى از خطب در روز   قس

. عاشوراست كھ در كتب معتبرة مقاتل ذكـر شـده اسـت
 .٢٢۵رجوع كنید بھ نفس المھموم، ص

 .١١٨سمو المعنى، ص  -) ٣۵(
؛ ھمانـا پـاداش صـابران، ١٠سورة زمر، آیة  -) ٣۶(

 .حساب داده خواھد شد بي
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؛ حتماً بھ آنانكھ شكیبایى ٩۶یة سورة نحل، آ -) ٣٧(
 .اند پاداش دھیم اند بھتر از آنچھ كرده ورزیده

؛ و صبر كنید؛ بھ راستى ۴۶سورة انفال آیة،  -) ٣٨(
 .خداوند با صابران است

، ص ١شرح نھج البلاغھ ابـن ابـى الحدیـد، ج  -) ٣٩(
؛ نسبت صبر بھ ایمان مانند سر بھ بدن اسـت؛ در ١٠٧

یست و در ایمانى كھ صـبرى بـا آن سر، خیرى ن بدن بي
 .نیست نیز خیرى نیست

، ص ١شرح نھج البلاغھ ابـن ابـى الحدیـد، ج  -) ۴٠(
شود را بـا عـزم بـر  ھایى كھ بر تو وارد مي ؛ غم١٠۵

 .شكیبایى و یقین شایستھ، از خود دور ساز
 .٢٧٣مفردات القرآن، ص -) ۴١(
ر ؛ و براستى از صـب٢۴٠، ص٩٨بحار الانوار، ج -) ۴٢(

 .زده شدند  ھا شگفت تو، فرشتگان آسمان
؛ و صــبر كننــدگان در ١٧٧ســوره بقــره، آیــھ . ۴٣(

 .ھا و در ھنگام حوادث مشكل ھا و نگراني محرومیت
؛ چـھ بسـیار شـده كـھ ٢۴٩سوره بقره، آیـھ  -) ۴۴(

گروھى اندك بھ اذن خداوند، بر گروھى بسیار، پیروز 
 .شدند و خدا با شكیبایان است

ــا.  ۴۵( ــار، ص قمق ــھداء، ص ۴۶٨م زخ ؛ ١٨٨؛ ابوالش
 .١١، ص ٣مروج الذھب، ج 

 .۵۴، ص۴۵بحار الانوار، ج -) ۴۶(
رحمت خداوند در دنیا و آخـرت از شـما جـدا  -) ۴٧(

 .گردد نمي
 .١۵١، ص٧۴بحار الانوار، ج -) ۴٨(
سخنان این غلام، اقتباسى اسـت از قسـمتى از  -) ۴٩(

اظِمینَ الْغَـیْظِ وَ الْكـ...«: سـوره آل عمـران ١٣۴آیھ 
؛ و »وَالْعـــافینَ عَـــنِ النّـــاسِ وَ�ُ یُحــِـبُّ الْمُحْسِـــنینَ 

كنندگان از مردم و خداونـد،  فروخوردگان خشم و گذشت
 .دارد نیكوكاران را دوست مي

 .١۶١سمو المعنى، ص  -) ۵٠(
 .و سایر كتب مقتل ٣۵٠قمقام زخار، ص  -) ۵١(
 .٣٩٠، ص ؛ قمقام زخار١٧٢ابوالشھداء، ص  -) ۵٢(
؛ و كسى كھ صبر و گذشـت، ۴٣سوره شورى، آیھ  -) ۵٣(

 .گمان این از كارھاى سترگ است یپیشھ كند ب
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